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و فَقْرِه مويل هاممينَا االوم ِينَا وبحم نم مالاَلْع هقَدِّما يم لفْضا :ملاالس هلَيا عِضاَلر وسم نب لع قَال ملااَلس هلَيدٍ عمحو مبا قَال
نم فُوفةُ صئلااَلْم و رِهقَب نم قُومي هولسرل و هل ٍدُوبٍ عدِ نَاصي نِينَا مبحم نيناً مسا ماَلدُّنْي ف يثغنْ يا هنَتسم و هّذُل و هفَاقَت

شَفيرِ قَبرِه الَ موضع محلّه من جِنَانِ اَله فَيحملُونَه علَ اجنحتهِم يقُولُونَ لَه مرحباً طُوباكَ يا دافع اَلْلابِ عن اَبرارِ و يا ايها
اَلْمتَعصب لْئمة اَخْيار. 

روایت ابو محمد العسری (ع) از جدّشان عل بن موس الرضا (ع) است. در اینجا از حضرت سؤال پرسیده م شود به اینه
«افْضل ما يقَدِّمه اَلْعالم» چیست؟

(ما عبادت، درس خواندن و تبلیغ داریم که همه این ها مهم هستند.) حضرت م فرمایند افضل آنچه که عالم برای روز فقر و
نیاز و ذلت خود ذخیره م کند این است که در دنیا به یتیم و مسین از محبین ما کم علم کند و او را از چنال (صاحبان

شبهه و) دشمنان خدا و رسول او نجات دهد (به اینه اگر شبهه ای دارد آن را برطرف کند، اگر مسأله ای را نم داند برای او
بیان کند)، در اين صورت وقت از قبر برخيزد صفوف فرشتان را مشاهده كند كه از محل قبر تا جاياهش در بهشت برين

با گروه وارد بهشت م فّت یعنل واز مؤمنان به ش کنند، (در قرآن هم آمده است که بعض صف كشيدهاند تا او را همراه
شوند و چنین نیست که خودش به تنهای وارد شود بله باید محافظت بشود ) و او را با بال هاى خود بلند نموده و به عمارت

مخصوصش در بهشت حمل كرده و به او مگويند: آفرين بر تو! خوش باد تو را، اى كس كه سان دشمنان خوبان را مقهور
ساخته و از ائمه اطهار خود حمايت و طرفدارى منمودى.

«يا ايها اَلْمتَعصب»، تعصب بد نیست بله تعصب به دو نحو است: محمود و مذموم، مشور و غیر مشور. در اینجا به این
شخص م گویند ای متعصب، تو دغدغه داشت و غیور بودی و «انَّ اله غَیور یحب کل غَیور».  

در اینجا چند نته لازم است بیان شود:
اولا بروید و برویم، ماندن و تان نخوردن در قم اشتباه است. لذا در مناسبات تبلیغ یا مناسبات که گاه هماهن م شود

حالا هر مرتبه علم که م خواهید داشته باشید لازم است به تبلیغ بروید، منته چنین نیست که بحث، درس و کار را کنار
گذاشت.

ثانیاً با دغدغه برویم. حالا اگر کس بدون دغدغه برود، بدون اینه بخواهد مسین از محبین را نجات دهد، چنین نباشید بله با
دغدغه ی تبلیغ بروید. حالا چه اشال دارد نوروز است و ی جشن مل هم است اما انسان در کنارش و در ماه رمضان تبلیغ

کند.
ثالثاً قرآن م فرماید: ﴿انَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي للَّت ه اقْوم﴾  و این باید در عمل ما پایه باشد. حالا در روایت مورد بحث ما امام

ل نیست و در واقع امام (ع) رفع شبهه را بیان کردند و این هم یل آن را بیان فرمودند اما منحصر به این شش (ع) ی
بخش از کار است، لذا انسان مطالب اساس را بیان کند، حالا اگر از امام زمان (عج) بیان کرد، اگر از قرآن، روایات متواتر و
مسلّمات عقل بیان کرد «هدی للت ه اقوم» م شود اما اگر چنین نبود و در مسیر انحراف قرار گرفت آن وقت انسان مطمئن
م شود که این ها در این فضا یا مأمور هستند یا جاهل و باید برای آن ها دعا کرد. حالا کس در کتاب مجهول در قرن ششم
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مطلب را بیان کرده است آیا باید این را در بالای منبر بیان کرد؟! آیا این ها «هدی للت ه اقوم» است؟
علماء نم دانم چرا جنس بعض افراد چقدر ساده است!، آدم باید ی قدری هم زرن های داشته باشد و لذا در بعض موارد

هم باید اصل را بر سوء ظن گذاشت، کما اینه امام (ع) فرمودند اگر صفا و صداقت غلبه دارد بنا بر حسن ظن گذاشته شود و
اگر دغل و خیانت غلبه دارد بنا بر سوء ظن گذاشته شود.

بیان مسأله
بحث به ثمره دوم مسأله صحیح و اعم رسید. این ثمره متوقف بر ی مطلب شد که آیا مطلقات کتاب قابل تمس است، چون

ثمره این شد که بنا بر اعم م توانیم به مطلقات کتاب تمس کنیم اما بنا بر صحیح نم توانیم و همه اعلام این را قبول
دارند که مسأله متوقف بر همین مطلب است و لذا اگر اطلاقات کتاب قابل تمس باشد آن وقت تمام این شوک در عبادات و
غیر عبادات برطرف م شود ول اگر قابل تمس نباشد در سرگردان و سخت قرار م گیریم اما با این حال مرحوم شیخ این

مسأله را تنها در آخر رسائل به نحو مختصر بیان کرده است و مرحوم آخوند همین را هم انجام ندادند. 
همانطور که در بحث گذشته اشاره شد در مسأله انظاری بیان شده است: بعض ها رأی مستقر ندارند و بعض ها مثل ما قائل

به تفصیل م شوند، و لذا دوتا رأی کلّ اثبات و انار باق م ماند.
رأی اثبات نظر کسان است که در جزئ ترین احام عبادات و معاملات به اطلاقات کتاب تمس کردند (البته تنها اطلاقات

ن کلّیاتِ عبادات و معاملات هم محلبحث است و علاوه بر آن روایات مبی ه عمومات کتاب هم محلکتاب محل بحث نیست بل
بحث است)، مثلا در مورد معاملات آیات شریفه ﴿اوفُوا بِالْعقُود﴾  (البته این آیه عام است ول به اعتبار «اوفوا» مراد است)،
﴿احل اله الْبيع و حرم الرِبا﴾،  ﴿لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم﴾،  و در مورد عبادت هم

ةلاالص َلا تُمذَا قُمبِيلا﴾،  ﴿اس هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هاة﴾،  ﴿لكآتُوا الز ةَ ولاوا الصيمقا آیات شریفه ﴿و
فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم الَ الْمرافق .... فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيِبا﴾،  آیا م توان به اطلاق این آیات تمس کرد؟
مرحوم ابن ادریس حلّ در جزئیات مسائل به قرآن تمس م کنند. یا در مسأله جزئ ازدواج که معمولا خانم موجب است و

مرد قابل است از مرحوم بروجردی نقل شده است از آیه قرآن به دست م آید احتیاط است که اول مرد بوید و بعد خانم، چون
هر کجا در آیات قرآن آمده زوج اول مفعولین است که گویا زوج در حم آخذ فاعل است و زوجه مفعول دوم است که گویا در

حم مأخوذ و مفعول است. یا مرحوم خوئ در مورد آیات شریفه ﴿كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم﴾، 
﴿احل اله الْبيع و حرم الرِبا﴾   و ﴿تجارةً عن تَراضٍ منْم﴾  فرمودند اطلاق دارد و این تنها در معاملات نیست و در عبادات

هم قابل اطلاق است (و حال اینه ایشان در بعض موارد مخالف هستند). 
آیت اله وحید (حفظه اله) در این مسأله از جمله کسان هستند که فرمودند سیره اهل البیت (ع) بر این بوده که از اطلاقات

کتاب استفاده م کردند. البته مراد این نیست که تنها این سیره از اهل البیت (ع) است چرا که بحث در امان تمس بود که
اعيآیات استفاده اطلاق کردند، مثلا معتبره عمر بن یزید ب فرمایند نصوص متعدده داریم که اهل البیت (ع) از برخ ایشان م

تيار له و ا فَقَالِبالر نم وه و امرح ِطَرضالْم َلع حِبنَّ الرونَ امعزي نَّ النَّاسدَاكَ اف لْتعع ج هدِ البع ِب قُلْت» :قَال ِابِرِيالس
ماهرد ا قَالِبا الرم و قُلْت بِهتُر  و حبا﴾ فَارِبالر مرح و عيالْب هال لحقَدْ ﴿ا رما عي ةوررض نم يراً افَق واً ايى غَنداً اشْتَرحا

بِدَراهم مثَْنِ بِمثْل».  بحث در این است که اهل عامه م گویند که انسان نباید از مضطر سود بیرد، مثلا شخص مضطر که
خانه اش را م فروشد، خریدار نباید از خرید آن خانه سود کند و اگر سود بیرد ربا است. امام (ع) م‐فرمایند هر کس که
معامله م کند مضطر است که معامله م کند و الا چرا بخواهد معامله انجام دهد. در اینجا مراد این است که این حرف اهل
عامه باطل است و مضطر هم مانند دیران در انجام معامله است و امام (ع) از آیه شریفه استفاده م کنند که سود بردن از

مضطر اشال ندارد.
در اینجا آیت اله وحید (حفظه اله) موارد متعددی را ذکر کردند که ائمه (ع) به آن تمس کردند ول با این حال به نظر ما

استدلال تمام نیست و در مواردی که ذکر کردند ما تنها ی مورد را قبول کردیم.
الحمد له رب العالمین


